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  السـلام علـي عبـد    ئـق اجمعـين و الصـلوه و   الحمد الله رب العالمين باري الخلا بسم االله الرحمن الرحيم

ــيدنا و     ــالاته ســ ــغ رســ ــره و مبلــ ــافظ ســ ــفيه و حــ ــه و صــ ــوله و حبيبــ ــا االله و رســ   نبينــ

ــاالله       ــوذ بـ ــومين اعـ ــاهرين المعصـ ــين الطـ ــه الطيبـ ــد و الـ ــم محمـ ــي القاسـ ــا ابـ ــن ومولانـ    مـ

   قـبلا عـرض   ) 1». ( خـذ العفـو و امـر بـالعرف و اعـرض عـن الجـاهلين         » : الشـيطان الـرجيم  

   مقابــــل شــــود در ناميــــده مــــي "اخلاقــــي  "كــــرديم كــــه پــــاره اي از افعــــال انســــاني 

ــي    ــيش م ــوال پ ــن س ــي اي ــادي و طبيع ــال ع ــودن    افع ــي ب ــي اخلاق ــلاق و معن ــه اخ ــد ك ــك آي    ي

ــي         ــده م ــي نامي ــان ، اخلاق ــار انس ــك ك ــه ي ــت ك ــه اس ــت ؟ چگون ــل چيس ــرض  فع ــود ؟ و ع    ش

   ســـوال ، ســـوال خيلـــي ســـاده اي رســـد كـــه ايـــن كـــرديم كـــه اگـــر چـــه ابتـــدا بـــه نظـــر مـــي

   شويم و جواب آساني دارد ، ولي وقتي كه عميقا وارد اين مطلب مي است

   بينـــيم جـــواب ايـــن ســـوال كـــه راز اخلاقـــي بـــودن چيســـت ، بـــه ايـــن ســـادگيها نيســـت  مـــي

  از مشـــكل تـــرين مســـائل فكـــري و پيچيـــده تـــرين مســـائل فلســـفي بشـــر اســـت و از ، بلكـــه

ــال ــزار سـ ــد هـ ــا  چنـ ــيش تـ ــدا  پـ ــري روي آن پيـ ــق نظـ ــان توافـ ــفه جهـ ــوز فلاسـ ــروز هنـ   امـ

   اينكـــه اول ملاكهـــاي اخلاقـــي بـــودن را در مكتبهـــاي اخلاقـــي  نكـــرده انـــد مـــا بـــه جـــاي

  افلاطــون دربــاره مــلاك اخلاقــي بــودن چــه گفتــه اســت ،         بيــان بكنــيم و مــثلا بگــوئيم    

ــه   ــور چـ ــت ، اپيكـ ــه اسـ ــه گفتـ ــطو چـ ــت ، در   ارسـ ــه اسـ ــه گفتـ ــي چـ ــت ، غزالـ ــه اسـ   گفتـ

  انـــد ، بـــه جـــاي اينهـــا اول مـــوارد دنيـــاي جديـــد ، فلاســـفه اروپـــا هـــر كـــدام چـــه گفتـــه 
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  پـــردازيم ، زيـــرا قبـــل از مـــي كنـــيم بعـــد بـــه تفســـير ســـاده بســـيار روشـــنش را ذكـــر مـــي 

ــردن چنــدان        ــير ك ــن بشــود ، تفس ــوارد فعــل اخلاقــي روش ــه م ــت قــبلا از   آنك ــواب نيس   ص

ــايي از     ــي ، مثالهـ ــل اخلاقـ ــلم فعـ ــوارد مسـ ــا "مـ ــر را  "ر ايثـ ــي غيـ ــدم  يعنـ ــود مقـ ــر خـ    بـ

ــه    ــب تاريخچـ ــدن ، در قالـ ــران را طلبيـ ــايش ديگـ ــود و آسـ ــت خـ ــتن ، زحمـ ــايي از داشـ   هـ

   يعنـــي خـــارج و داخـــل دنيـــاي اســـلام ، و مثالهـــايي هـــم از يـــك مـــورد ديگـــر اخلاقيـــات 

  خـــواهيم بـــه مثالهـــاي ديگـــري در همـــدردي بـــا دردمنـــدان ذكـــر كـــرديم اكنـــون بـــاز مـــي 

ــرداز  ــورد بپ ــن م ــي   اي ــه م ــت ك ــن اس ــراي اي ــه ب ــود و   يم هم ــن بش ــاملا روش ــوع ك ــواهيم موض   خ

ــي ببريـــد لازم          ــوع پـ ــن موضـ ــت ايـ ــه اهميـ ــما بـ ــه شـ ــا ، بـــراي اينكـ ــل از ذكـــر مثالهـ    قبـ

  . مطلبي را عرض كنم است

  ارزش كار اخلاقي

ستايش  اين است كه قابل  بينيم فرقشان با كار عادي گوئيم كار اخلاقي ، مي مي كارهايي كه ما به آنها

كار اخلاقي  اين گونه كارها ارزش قائل است تفاوت  آفرين و تحسين اند به عبارت ديگر بشر براي و

 يك كار  با كارطبيعي در اين است كه كار اخلاقي در وجدان هر بشري داراي ارزش است يعني

برايش قائل  است آن قيمتي هم كه  ارزشمند و گرانبها است و بشر براي خود اين كار ، قيمت قائل

ارزش مادي به اصطلاح  براي كار يك كارگر قائل است كه  است نه از نوع قيمت و ارزشي است كه

ارزش   كند ، بلكه يك نوع خودش پيدا مي استحقاق مبلغي پول يا كالا در مقابل كار كند و ايجاد مي
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كه جان خودش را  سربازي  مادي قابل تقويم نيست آن ما فوق اين ارزشهاست كه با پول و كالاي

ارزش آن از نوع ارزشهاي مادي نيست كه   با ارزشي است ولي كند ، كارش كار فداي ديگران مي

بيست و پنج تومان ارزش دارد ، معمار هشتاد تومان ، مهندس   كارش ساعتي مثلا بگوئيم فلان عمله

آمد چاه   كس گويند فلان ميتومان ، آن ديگري پانصد تومان ، و خيلي بالا باشد ، مثلا   پنجاه صد و

قائل بودند ، بالاخره قابل تقويم   نفت را خاموش كرد و براي هر ساعت كارش پنج هزار تومان ارزش

  . به ارزشهاي مادي است

است ولي نوع ارزشش  ذهن و وجدان بشر داراي ارزش و قيمت است ، گرانبها كارهاي اخلاقي ، در

 متفاوت است آن يك ارزش ديگري است ، ارزشي زه بالا بگيردمادي مقياس را هر اندا با ارزشهاي

نيست كه بگوئيم  قضايايي كه از علي عليه السلام نقل كرديم ، قابل اين  است مافوق ارزشهاي مادي

قيمت دارد اين با تومان و  ميليارد دلار كار علي را حساب بكنيد ببينيد چند ميليون تومان يا چند  اين

 . دارد ولي نوع ارزشش اساسا با اين ارزشها متفاوت است  قيمت نيست البته ارزش ودلار قابل تقويم 

 

 داراي ارزش و قيمت ، آن  ثابت شد كه در ميان كارهاي انسان يك سلسله كارها هست بعد از آنكه

آيد كه توجيه اين  متفاوت است ، قهرا اين سوال پيش مي هم نوعي ارزش كه با ارزشهاي مادي

براي  توانيم اين ارزشها و قيمتها را با چه فلسفه اي ، با چه مكتبي مي ؟ يعني  ونه استارزشها چگ

بشر را  ارزش اخلاقي كار تواند اخلاقي بشر توجيه بكنيم ؟ به عبارت ديگر كدام مكتب مي كارهاي

مكتب قادر توجيه كنند ؟ خود  قادرند اين گونه كارها را تفسير و توجيه و تاييد كند ؟ آيا همه مكتبها
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  مطلب را بسط بدهم اين را عرض كردم براي خواهم اين قادر نيستند اكنون نمي است ؟ همه مكتبها

كدام مكتب از مكتبها  اين مطلب كه ارزشهاي اخلاقي را اينكه از حالا ذهن شما آماده باشد براي

ر به توجيه نيستند بعضي نيست ؟ مكتبهايي كه قاد  كدام مكتب قادر به توجيه تواند توجيه كند ، و مي

 " : گويند كنند مي كشند ، انكار مي آورند ، خجالت هم نمي خودشان مي  دارند ، به روي صراحت

عاقل دنبال كار   آدم حرف مفت است ، كار اخلاقي انجام دادن از ساده دلي است ، "اخلاق  " اصلا

   رود جز سود و لذت رود ، دنبال خوشي و لذت مي اخلاقي نمي

مكتبي دارم كه  من گويد باز اين خوب است ، بالاخره مي "يچ چيز ديگري در عالم منطقي نيست ه

فلسفه و اساس فكرشان همين نتيجه را  شان ،  نتيجه اش همين است ولي پاره اي از مكتبها ، جهان بيني

ند : ما هم گوي آورند بلكه بر عكس ، مي خودشان نمي اما به روي رسد دهد يعني به همين جا مي مي

  ! هستيم و براي انسانيت ارزش قائليم ولي با كدام مكتب ؟ اخلاقي قائل  به ارزشهاي

  . كنيم مطلب بحث مي  آيد به هر حال ما بعدا روي اين تو چيدي جور در نمي اينها با آن اساسي كه

 . پردازيم به مثالهاي ديگر براي اخلاقي بودن بعضي از كارها مي حال

  عفو و گذشت

الاخلاق : تصل من   ثلاث من مكارم« پيغمبر هم هست :  اين خودش يك مسئله اي است حديث

درباره شما مرتكب خطا يا جنحه   ) يك كسي 1» ( عمن ظلمك  قطعك و تعطي من حرمك و تعفو

عمل مربوط به شخص شماست ، و بخش ديگر مربوط به  البته در اينجا بخشي از شود و يا جنايتي مي
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  و هم جنبه كشد ، كه اين عمل ، هم جنبه جنايتي دارد آيد انساني را مي مي  ثل اينكه قاتليم جامعه

شود :  جامعه توليد نمي اجتماعي سخن در آنجا است كه آن عمل به جامعه ارتباط ندارد و حقي در

همان  غيبتي كرده و از اين نوع كارها ، يا از يك كسي به شما تهمتي زده ، دروغي بسته ، از شما

 كنيد ، او اجتماعيش بلكه از جنبه شخصي و فردي اش ، شما عفو و گذشت مي  كارها ولي نه از جنبه

شود  اخلاقي تلقي مي  گذريد اين عمل نيز يك عمل بخشيد ، مي كند ، شما هم مي تقاضاي بخشش مي

  . ما فوق عمل عادي ، و يك نوع عمل قهرمانانه
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  حق شناسي و وفا

تواند باشد يكي  جور مي نيكي كرده عكس العمل انسان در مقابل او دو ن ، احسان وديگري به انسا

كند و  كند ، فراموش مي خرش از پل گذشته ، اصلا اعتنا نمي فهميد ديگر به اصطلاح اينكه بعد كه

  كاري به كار او

كند ،  نمي موشرا فرا كند ، نيكي او ، و ديگر اينكه در مقابل او تا آخر عمر حق شناسي مي ندارد

پيش بيايد كه آن شخص  هم اگر يك وقتي  دهد ، بعد از بيست سال كند و وفا به خرج مي تشكر مي

كه خود همين يك  - )  1» ( الاحسان  هل جزاء الاحسان الا »  احتياجي داشته باشد ، فورا به حكم

عمل   آيد اين و بر ميدر مقام پاداش و احسان ا - است كه قرآن ذكر كرده است  اصل اخلاقي فطري

  . يك عمل اخلاقي است

  ترحم به حيوانات

به آنها مثلا سگ به دليل   پليدند ، آن پليدي منافات ندارد با ترحم حتي حيواناتي كه از يك نظر

كه  گوئيم پليد است يعني با او مانند شيئي هست ، مي  در لعاب دهانش يا در همه بدنش ميكروبي كه

حيوان   عين حال اين كنيم اين منافات ندارد با اينكه در خطرناك هست رفتار مي  داراي يك ميكروب

نفر ممكن است بي تفاوت   بيند يك مي قابل ترحم باشد ، و هست انسان حيوان گرسنه يا تشنه اي

گذشت ، سگي را  است كه مردي در بيابان مي  حديث كند در باشد ، يك نفر ديگر او را تيمار مي
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  دت تشنگي زبانش راديد كه از ش

را به دستار يا  خودش  مالد در آنجا چاه آبي بود خف خودش را ، يعني كفش به خاكهاي نمناك مي

خودش به اين حيوان آب داد و  ظاهرا با دست شالي بست فرستاد داخل چاه و از آن آب كشيد و بعد

كار اين انسان را    ه خداپيغمبر زمانش ك نجات داد . وحي رسيد به  او را سيراب كرد و از مرگ

شكر االله له و ادخله « قدر دارد ) :  نزد خدا شكر كرد ، يعني قدر اين كار را دانست ( يعني اين كار

   خدا قدر كار اين» الجنه 

 را به بهشت برد . همين يعني عملا شناخت ، به اين معني كه به اوپاداش داد : او شخص را شناخت

   : بوستان آورده است كه سعدي در }حديث {

  برون از رمق در حياتش نيافت                                         يكي در بيابان سگي تشنه يافت

  . خودش را دلو كرد گويد كفش ولي حديث مي "كله دلو كرد"گويد  سعدي مي

  كله دلو كرد آن پسنديده كيش

 )1چو حبل اندر آن بست دستار خويش (

  ت و باز و گشادبه خدمت ميان بس

  سگ ناتوان را دمي آب داد

  خبر داد پيغمبر از حال مرد

  كه داور گناهان او عفو كرد

  ارزش دارد ؟ رمز مطلب در كجاست كه اين كار نزد خدا و خلق خدا
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  سخن سري سقطي

 

كنم به  استغفار مي  گفت : من سي سال است كه مي "سري سقطي  " گويند يكي از عرفا به نام مي

 شكري كه خدا را كرده ام : اني استغفر االله منذ  كه گفته ام ، به خاطر يك "الله  الحمد "خاطر يك 

داستان را هم سعدي  گفتند چطور ؟ گفت من در بغداد دكاندار بودم ( اين  ثلاثين سنه لقولي الحمد الله

شد و سوخت . دكان  ارا حريقي پيد شعر در آورده است ) يكوقت خبر رسيد كه فلان بازار بغداد  به

رفتم ببينم دكان من سوخته يا نه ؟ يك كسي به من گفت : آتش به من هم در آن بازار بود . به سرعت 

بالاخره  دنيا بودي ؟ نكرده گفتم : الحمدالله بعد با خودم فكر كردم كه آيا تنها تو در سرايت دكان تو

معنايش  "الحمدالله  "سوخته  كان ديگري راد  آتش چهار تا دكان را سوخته دكان تو را نسوخته يعني

را سوخت پس من راضي شدم به اينكه  دكان مرا نسوخت ، دكان او  اين است كه الحمدالله آتش

سري ! تو   به خودم گفتم : اولاتهتم للمسلمين سوخته بشود و دكان من سوخته نشود بعد دكان او

من اصبح لا يهتم بامور المسلمين  » : مبراست به حديث پيغ غصه مسلمين در دلت نيست ؟ ( اشاره

همتش خدمت به مسلمانان نباشد ، او مسلمان نيست ) و  كه صبح كند و ) هر كس1» (فليس بمسلم 

  كنم . اين چيست ؟ دارم استغفار آن الحمدالله را مي  كه من سي سال است

  دعاي مكارم الاخلاق
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از زين  - نظر مضمون  هم از نظر سند و هم از - دعاهاي بسيار معتبري است  " صحيفه سجاديه "

كرده اند ، و  از صدر اسلام به اين كتاب توجه  علي بن الحسين سلام االله عليه كه علماي شيعه العابدين

دوم هجري به صورت يك  است كه از اواخر قرن اول و اوايل قرن  بعد از قرآن تنها مجموعه اي

ها و كلمات   البلاغه ، خطب [ و نامه ست بوده است نهج البلاغه هم كتاب است ولي نهجد كتاب در

رضي در قرن چهارم اينها را جمع  مردم متفرق بود ، سيد قصار ] علي عليه السلام است كه در ميان

كافي در قرن چهارم به صورت يك كتاب جمع   آورد . اصول كرد و به صورت يك كتاب در

سلام االله  فاطمه  كتابهاي ديگري قبل از اصول كافي بوده است كتابهايي مثل مصحفآوريشده ، و 

  بردند عليها و كتاب علي ( ع ) كه گاهي ائمه از آن اسم مي

 اول به صورت كتاب به ما نيست بنابر اين بعد از قرآن ، قديمترين كتاب شيعي كه از الان در دست

الحسين وقتي  است كه جناب زيد بن علي بن  سجاديه وجود آمده و الان در دست ما هست صحيفه

كسي سپرد ، و از آن دو  همين كتاب همراهش بود ، و آن را به شد كه در جنگ با امويان شهيد مي

من  سجاديه دعاهاي زيادي دارد حالا كه در ابتداي صحيفه اين را نوشته اند صحيفه نسخه بوده ،

از دعاهاي صحيفه   بحث خودم دور بشوم يكي م كه ازخواهم درباره ارزش حيفه صحبت بكن نمي

  . دعاي اخلاق مكرمتي  يعني "مكارم الاخلاق  ) ] سجاديه دعائي است به نام دعاي

« اند فرمود :  - روايت كرده   به تعبيري كه اهل تسنن - پيغمبر اكرم  قبلا اين حديث را خواندم كه

عليكم  » : فرمود - اند  تعبيري كه شيعه روايت كرده  و به - )  1» ( مكارم الاخلاق  بعثت لا تمم

صادر   نوبت از زبان پيغمبر اكرم و گفتيم شايد هر دو تعبير در دو» بعثني بها   بمكارم الاخلاق فان ربي
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الاخلاق است ، شايد به   دعا اسمش دعاي مكارم شده باشد ، ولي مضمون به هر حال يكي است اين

) اگر ما در اين شبها  2» ( معالي الاخلاق   وهب لي » : اين است اين علت كه يك جمله از آن

   در بعضي فرصت پيدا بكنيم لااقل

است ، زيرا براي ] معرفي   مناسب از شبها قسمتهايي از اين دعاي شريف را براي شما بخوانيم [ بسيار

از جمله آرزوهايي كه مكارم الاخلاق است . و   دعاي مكتب اخلاقي اسلام يكي از بهترين نمونه ها

 است كه يك وقتي توفيق پيدا بكنم اين دعا را به فارسي ترجمه و مخصوصا   من سالهاست دارم اين

 در اختيار فارسي فلسفه ها و نكاتي را كه در اين دعاي شريف هست تشريح كنم و شرح بكنم ،

توفيق را به من  ال ايناميدوارم خداي متع  زبانان خودمان قرار بدهم اين جزء آرزوهاي من است

   عنايت كند و خود وجود مقدس علي

بشود حالا من قسمتي از  خداي متعال بخواهد كه اين توفيق براي من پيدا بن الحسين سلام االله عليه از

آرزويش  اين مضمونها را بشنود و انساني را كه  خوانم براي همين نمونه ها هر كس كه مي اين دعا را

انسان اسلام بايد اينجور باشد  دهد كه اينجور هست و دارد به همه ياد مي البته او اينجور شدن است و

كند ؟ اين  پيدا مي  كارها اينقدر ارزش و قيمت گويد چگونه است كه اين نظر بگيرد ، با خود مي در

فرستد ،  بر پيغمبر و آل پيغمبر مي  شود ، حضرت يك صلوات مي دعا هر قسمتش با صلوات شروع

  : فرستد و حال قسمتي از اين دعا صلوات مي  كند ، دو مرتبه مي چند جمله دعا بعد

 من غشني بالنصح  اللهم صل علي محمد و آله و سددني لان اعارض« كند :  عرض مي به خداي خود

كساني كه با من دغلي  توفيق بده كه با آن  پروردگارا درود بفرست بر پيامبر و آل پيامبر ، و به من »
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من بدي كنند معارضه كنم و اجزي من  خواهند به ولي در باطن مي كنند كنند ، به ظاهر دوستي مي مي

  هجرني بالبر

آيند ، جزاي آنها را  نمي  كرده اند ، دوستاني كه ديگر به سراغ من آن كساني كه مرا ترك و رها«

 حسان كردند من نسبتمرا ترك كردند و ترك ا بگذارم چگونه ؟ در مقابل اينكه آنها كف دستشان

  كرده است ، به پاداش بدهم آنكه مرا محروم» و اثيب من حرمني بالبذل  »  به آنها برو احسان بكنم

كند :  من قطع رابطه مي هر كس با و مكافات بدهم» و اكافي من قطعني بالصله « اينكه به او ببخشم 

د ، [ به اينكه رابطه را برقرار كنم ] آنها كنن مي  مودت ارحام و دوستاني كه قطع صله رحم يا قطع صله

   برند ، من پيوند كنم مي

كنند ، من  آنها فصل مي برند من در مقابل وصل كنم ، مكافات من اين باشد كه آنها اين رابطه را مي

مخالفت كنم با آن كساني كه از من غيبت  » و اخالف من اغتابني الي حسن الذكر« وصل كنم 

كنند ، و مخالفتم با غيبت كن هاي خودم اين باشد كه پشت  مي بدگويي  ر من از منكنند ، پشت س مي

 نيكيهاي مردم را » و ان اشكر الحسنه و اغضي عن السيه« آنان را بگويم .  آنها هميشه نيكي سر

 حالا اعم از اينكه ما است براي انسان ؟  سپاسگزار باشم و از بديهاي آنها چشم بپوشم اين چه آرزويي

  خودمان اهل اين آرزوها باشيم يا

 ستايش در حد اعلي هست يا نه ؟ آيا  باشيم يا نباشيم ، آيا اينها يك امور قابل نباشيم ، اهل اين عملها

نوع ارزشي است ؟  ؟ گرانبها است يا گرانبها نيست ؟ ارزشش چه اين امور ارزش دارد يا ارزش ندارد

است اين قهرماني يعني   ؟ قهرمان ما يك قهرمان هست يا نيستانساني كه اينگونه است ، در نظر  آيا
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كنيم تا بعد جوابش را  سؤالي كه هي طرح مي  چه ؟ راز اين قهرماني در كجاست ؟ اين است معني

  كارها ، اين فكرها ، اين نيتها ، اين ميلها ، اين اراده ها در كجاست ؟  بدهيم : راز اخلاقي بودن اين

 

   انصاريسخن خواجه عبداالله

 هر حال او مردم عارف  خواجه عبداالله انصاري كه حالا شايد از خودش تعريف كرده به تعبيري دارد

كند ،  مي يك كسي به آدم بدي "است   بدي را بدي كردن سگساري "گويد :  وارسته اي بوده مي

را گاز   ريسگ ديگ ، سگ رفتاري است چون اگر سگي  كند اين انسان در مقابل بدي او بدي مي

به آدم نيكي  يك كسي " و نيكي را نيكي كردن خر كاري است "گيرد  بگيرد او هم گازش مي

دانم ديده ايد يا نديده  نيست نمي كار مهمي  كند اين هم كند ، انسان در مقابل نيكي او نيكي مي مي

خاراند ، او هم  را ميالاغ وقتي كه شانه يك الاغ ديگر  باشد ديده : يك  ايد ؟ هر كس مثل من دهاتي

فورا  آيد ، خوشش مي  خاراند كه از اين خاراندن خاراند اگر ديد او شانه او را مي مي شانه او را فورا

  بدي را نيكي كردن كار "خاراند  شانه رفيقش را مي

كردن كار ما مردم   و نيكي را بدي "حالا يك چهارمي هم دارد :  " خواجه عبداالله انصاري است

  : فرمايد شعري است در ديوان منسوب به اميرالمؤمنين مي . " ي استايران

  و ذي سفه يواجهني بجهل

  و اكره ان اكون له مجيبا
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داشته باشد ، كار او جنبه   كه رشد فكري و هدف نه معنايش ديوانه است ، بلكه يعني كسي "سفيه  "

) 1»(هم الجاهلون قالوا سلاما واذا خاطب »  گذشت نيست كند و ديگر جاي اجتماعي پيدا مي

   . بفرمايد خواهد مي اميرالمؤمنين چنين سخني

  " و ذي سفه يواجهني بجهل "

شوند ،  من روبرو مي جهالت و ناداني خودشان با بسا هست آدمهايي كه رشد فكري ندارند ، با روي

   دهند مي كنند ، به من فحش از من بدگويي مي

 " و اكره ان اكون له مجيبا "

   . } و من كراهت دارم از اينكه پاسخ آنها را بدهم {

  يزيد سفاهه و ازيد حلما

  )2كعود زاد في الاحراق طيبا (

خودم  من بر حلم افزايد ، افتدكه او بر سفاهت و جهالت وبدگويي خودش مي خيلي اتفاق مي

سوزد ، بيشتر  مي هر چه آتش بيشتر اندازند ، افزايم مثل من مثل آن عودي است كه در آتش مي مي

 "مطول  "اين شعر در  . نيز يك ارزش اخلاقي است  شود غرض اينكه حلم بوي خوشش ظاهر مي

  : است

  و لقد امر علي اللئيم يسبني

 فمضيت ثمه قلت لا يعنيني
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 }با خود  {،  دهد كنم ) او فحش مي مي كنم ( مرور من بر بعضي اشخاص پست ناكس عبور مي

  . ن نبودمگويم مقصود او م مي

  بازاري و مالك اشتر

بود ازبازار كوفه   همه شنيده ايد : اوكه مردي قوي اندام و قوي هيكل داستان مالك اشتر را

دانم  نمي نوشته اند يك بند قه اي كه  شناخت بچه بازاري آنجا نشسته بود او را نمي گذشت يك مي

اعتنايي نكرد و رد شد بعد  رت مالك مالكپرت كرد به سر و صو  چه بوده ، مثلا آشغالي را برداشت

اهانت كردي ،  اين كسي كه اين جور به او شد ، شخصي به آن بازاري گفت : آياشناختي ازاينكه رد

اشتر امير الجند و سپهسالار علي بن ابي   گفت : مالك مسخره اش كردي كه بود ؟ گفت : كه بود ؟

درباره من تصميمي بگيرد بروم از او معذرت بخواهم قبل ازاينكه  : گفت طالب بدنش به لرزه افتاد

كرد  صبر كرد ، ديد رفت داخل مسجد و شروع كرد به نماز خواندن دو ركعت نماز خواند  تعقيبش

ادب بي تربيتي هستم كه به  آدم بي  تا نمازش را سلام داد بعد سلام داد و افتاد به التماس كه من همان

خواستم  نمي من ، و از اين حرفها مالك گفت : به خدا قسم اصلاشناختم  جسارت كردم ، نمي شما

براي اينكه دو ركعت نماز  نيامدم جز رفتم به خدا قسم من به مسجد به مسجد بيايم ، جاي ديگر مي

بگذرد و تو را هدايت كند اين كار اسمش  خدا از گناه تو  بخوانم و بعد درباره تو دعا بكنم كه

حكايات و  درباره ائمه اطهار ، ما از اين جور قصه ها ، ي بسيار عاليارزش اخلاق  چيست ؟ يك

    . داريم داستانها الي ماشاء االله
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  ) مرد شامي و امام حسين ( ع

 كنم اين روايتي كه نقل مي هم به امام حسن نسبت داده اند و هم به امام حسين ، و داستاني است كه

آمد در مسجد  اهل شام ، "عصام بن المصطلق  "  به نام درباره امام حسين عليه السلام است مردي

  اين كيست آنجا نشسته ؟ معلوم ) . نظرش را جلب كرد گفت 1و جلال (   مدينه مردي را ديد با هيبت

  . ) 2ابيطالب (  شود شخصيتي است يك كسي گفت : حسين بن علي بن مي

تا فحش آبدار به اوبگويم آمد و روبروي تاشنيد حسين پسر علي ، گفت : قربة الي االله بروم چند 

امير و خود حضرت را سب كرد و فحش  توانست حضرت مي حضرت ايستاد وبا كمال وقاحت ، تا

او كرد   هستيد منافق ، و از اين حرفها . امام نگاهي به خراب كرديد ، شما مردمي ماشداد كه اسلام را 

ا من اهل « تمام شد فرمود :   ت همينكه حرفهايشاو يك مرد اغفال شده اس اش خواند كه ، در چهره

   آيا تو اهل شامي ؟ گفت بله» ؟  الشام انت

دانم ، شاميها اين جور  مي :  مثل است ( 1 ) » شنشنه اعرفها من اخزم« يك جمله بيشتر نگفت : 

ما باش ، تو را مهمان ما هستي ، بيا برويم منزل مهمان  غريب هستي ، هستند . بنابر اين شما در شهر ما

  يكمرتبه گويد دهيم و خود اين مرد مي اگر آذوقه ات كم باشد آذوقه به تو مي كنيم ، مي پذيرايي

  . حالتي به من دست داد ، دوست داشتم زمين شكافته بشود به زمين فرو بروم

  يزيد سفاهة و ازيد حلما

 كعود زاد في الاحراق طيبا
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